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ترجمه و نقد مدخل امام خمينی در دایره المعارف بریتانيکا 
)بخش دوم(

سهراب مقدمی شهيدانی

مقدمه
در عصر حاضر دايره المعارف ها از جايگاهی راهبــردی در عرصه پژوهش های خرد و 
كلان برخوردارند و ضمن برساختن ذهنيت عمومی در مورد پديده ها، مفاهيم و جريان ها، 
در ترسيم سوگيری پژوهش ها نيز به شــدت مؤثر هستند و اگر »دايره المعارف« را گلوگاه 
پژوهش در عصر حاضر بناميم، سخن به گزافه و مبالغه نيست. بر اين اساس بررسی دقيق و 
فنی دايره المعارف ها در هر عرصه و ساحتی ضروری می نمايد؛ به  ويژه اگر برخی مدخل های 

يك دايره المعارف حاوی تحريفات آشكار يا سوگيری پنهان باشد. 
ترديدی نيست كه پيروزی انقلاب اسلامی ضربه سهمگينی به ساختارهای سياسی- فكری 
استكبار وارد ساخت و يكی از راه های جدی ابرقدرت ها در مقابله با اين پديده، توليد و ترويج 
روايت های تحريف آميز است و وارد شدن القائات تحريف آميز به دايره المعارف ها يكی از 

مخاطره آميزترين انواع تحريف است. 
با پيروزی انقلاب اسلامی نهضت دايره المعارف نويسی آغاز گرديد و در اين زمينه مراكز 
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و مؤسسات مختلفی تأسيس شد كه برخی از آنها تا امروز به  كار خود ادامه داده اند. با نگاهی 
به توليدات اين مراكز متأسفانه بايد اذعان داشت كه برخی از اين آثار، و به  صورت مشخص 
مدخل هايی كه به »امام« اختصاص داده شده اند، حاوی غلط ها و تحريفات متعدد بوده است. 
به  طور مثال می توان به مدخل مربوط به »امام خمينی« در دايره المعارف بزرگ اسلامی1 يا 
همان مدخل در دايره المعارف تشيع2 اشاره كرد كه حاوی تحريفات و اغلاط متعدد محتوايی 

بود و پيش از اين مورد نقد قرار گرفت. 
نگارنده پس از نقد تفصيلی و مستدل دو مدخل فوق در دو اثر مستقل با عنوان: نقدی بر 
مدخل خمينی، روح الله در دايره المعارف بزرگ اسلامی و نقدی بر مدخل امام خمينی در 
دايره المعارف تشيع، اكنون مدخل امام خمينی در دانشنامه بريتانيكا را مورد بحث و بررسی 

تاريخی قرار می دهد. 
مدخــل »Ruhollah Khomeini: Iranian Religious Leader«، »روح الله خمينی؛ رهبر 
مذهبی ايرانی« در دانشنامه بريتانيكا، برای نخســتين بار در 29تير1377 شمسی برابر با 
20جولای1998 ميلادی منتشر گرديد و تاكنون پنج بار در سال های 2009 )توسط لورا 
اتردژ(،3 2016 )توسط نوح تشِ(،4 2018 )دو بار توسط گروه ويرايشگران( و 2019 )توسط 
آدام زيدان(،5 مورد بازبينی محتوايی جدی قــرار گرفت كه مهم ترين آن مربوط به »آدام 
زيدان« در سال 2019 است. همچنين هشت بار ديگر اصلاحات جزئی در مدخل صورت 

پذيرفت.6 
ترجمه فارسی مدخل مزبور و بخش نخست نقد محتوای مخدوش آن، پيش تر در شماره 
70-69 فصلنامه تخصصی پانزده خرداد تقديم مخاطبان ارجمند گرديد و اكنون بخش دوم 
آن مورد ارزيابی علمی قرار می گيرد. نقد حاضر بر اساس آخرين ويرايش اين مدخل مربوط 

به 14می2019 ميلادی، نگارش يافته است. 
در بخش نخست نقد اين مدخل، موضوعاتی چون »عدم اشاره به سيادت امام«، »بی دقتی 
در استفاده از اصطلاحات علمی و ذكر برخی تواريخ«، »القای برخی مطالب تحريف آميز در 
خصوص مرجعيت امام خمينی«، »عدم اشاره به نقش راهبردی امريكا در ماجرای انقلاب 

1. نگارش يافته توسط آقايان فرامرز حاج منوچهری، احمد پاكتچی و حميد انصاری در سال 1394ه ش.
2. به  قلم عمادالدين باقی، نويسنده و سياستمدار نزديك به نهضت آزادی و عضو ارشد بيت  منتظری. 

3. Laura Etheredge

4. Noah Tesch

5. Adam Zeidan

6. برای اطلاع از جزئيات ويرايش ها به پيوند ذيل مراجعه كنيد: 
https://www.britannica.com/biography/Ruhollah-Khomeini#accordion-article-history
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سفيد«، »تأثيرپذيری از نگاه چپ زده در نگارش مدخل« و... مورد ارزيابی قرار گرفت و در 
نوشتار پيش  رو بخش دوم نقد اين مدخل تقديم می گردد كه در آن به بررسی علمی برخی 
موضوعات از قبيل »سياه نمايی پيرامون جمهوری اسلامی«، »دادگاه های انقلاب و برخورد 
با مخالفان سياسی«، »مسئله حجاب در جمهوری اســلامی«، »صدور انقلاب«، »ماجرای 
تسخير لانه جاسوسی« و »ساخت حرم امام« می پردازيم. مقارنت مباحث اين نوشتار با داغ 
شدن مجدد بحث حجاب به واسطه عمليات روانی جريان های معاند و دنباله های داخلی آن، 
جالب توجه است و التفات به پيشينه تاريخی سياه نمايی دشمنان در متون معيار )خصوصاً در 
دانشنامه ها( پيرامون مقوله حجاب، در تحليل توطئه پيچيده و جنگ تركيبی دشمن، قطعاً 
مؤثر است و اميد است اين نوشتار مورد اقبال و استفاده پژوهشگران ارجمند واقع گردد.  با 

اين مقدمه، بخش دوم از نقد مدخل بريتانيكا در ذيل تقديم می شود. 

سياه نمایی پيرامون جمهوری اسلامی
مسائل مربوط به استقرار نظام سياسی

در بخشی از مدخل در مورد تحولات تاريخی پس از استقرار نظام، چنين نوشته اند: 
خمينی به صورت تزلزل ناپذير خود را متعهــد كرد كه ايران را به يك 
حكومت طبق نظريات اسلامی تبديل كند. روحانيون شيعه ايران به صورت 
گسترده تدوين سياست های حكومتی را به دســت گرفتند، در حالی كه 
خمينی در ميان جناح های مختلف انقلابی داوری می كرد و تصميمات نهايی 

در مورد موضوعات مهم را نيازمند به تأييد خودش قرار داد. 
نقد و بررسی

1. امام خمينی در كتاب كشف اســرار خود در خصوص لزوم عمل به قوانين اســلامی، 
تصريحات فراوانی دارد. پايبندی امام خمينی به اصول اسلامی، امری نبود كه بعد از پيروزی 
انقلاب، و استقرار نظام سياسی بدان تصريح شود و در برهه های مختلف مبارزات خصوصاً در 
دروس ولايت فقيه در سال 48 و نيز در اغلب مصاحبه های سياسی در آستانه پيروزی انقلاب 
اسلامی بدان تصريح شده است و مردم و نخبگان سياسی با ايده حكمرانی امام آشنا بوده و 
با وجود اين و بلكه فقط به همين دليل، با ايشان همراه شده اند لذا تعبير »خمينی به صورت 
تزلزل ناپذير خود را متعهد كرد كه ايران را به يك حكومت طبق نظريات اســلامی تبديل 
كند« تا حدود زيادی غلط انداز است و چنين القاء می كند كه اسلام خواهی و اسلام گرايی امام 
خمينی امری پوشيده )و جزو سياست های غيراعلامی و سربسته ايشان( بوده و بعد از پيروزی 
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چنين رخ نمايی كرده است! حال آن كه در امر واقع چنين نيست.
امام در دوران حضور در پاريس كه هنوز نشانه های پيروزی برای بسياری از سياستمداران 
نيز روشن نبود، هرگز از بيان التزام به عقايد اسلامی لكنتی نداشت و بدان تصريح می نمود. 

به عنوان نمونه ايشان در مصاحبه با نشريه لوموند1 در ارديبهشت 57 چنين می فرمايد: 
در جامعه ای كه ما به فكر اســتقرار آن هستيم، ماركسيست ها در بيان 
مطلب خود آزاد خواهند بود... هر كس آزاد اســت اظهار عقيده كند ولی 

برای توطئه كردن آزاد نيست.2
امام همچنين در دی ماه 57 در گفت وگو با مجله محلی3 پاريس می فرمايد: 

در اسلام دموكراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بيان 
عقايد و هم در اعمال، مادامی كه توطئه در كار نباشــد و مسائلی را عنوان 

نكنند كه نسل ايران را منحرف كنند.4
همين نگاه تا پايان عمر مبارك امام نيز برقرار بود؛ چنان كه در وصيت نامه امام خمينی 

می خوانيم: 
تبليغات، مقالات و سخنرانی ها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت 
عمومی و مصالح كشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان، جلوگيری از 
آنها واجب است و از آزادی های مخرب بايد جلوگيری شود از آنچه در نظر 
شرع حرام و آنچه خلاف مسير ملت و كشور اسلامی و مخالف با حيثيت 
جمهوری اسلامی اســت، به طور قاطع اگر جلوگيری نشود، همه مسئول 

می باشند.5
آنچه در اين سخنان مشهود است آن كه حضرت امام در تمام موارد به ارزش های اسلامی 
به عنوان خطوط قرمز اشاره كرده اســت؛ »همه آزادند مادامی كه نسل ايران را منحرف 
نكنند«، »ماركسيست ها هم آزادند مادامی كه قصد توطئه نداشته باشند«، »كتب و نشريات 
نيز آزادند مادامی كه خلاف شرع و مخالف جمهوری اســلامی ننويسند«. در تمام موارد 
می بينيم كه انحراف جامعه از مسير شرع را خط قرمز آزادی اعلام می كنند و هر كجا كه 
كسی يا گروهی بخواهند با مطالب انحرافی و خلاف شرع، جامعه را به انحراف بكشانند آنجا 

1. Le monde

2. صحيفه امام، ج3، ص366. 
3. local magazine

4. صحيفه امام، ج5، ص468. 
5. همان، ج21، ص195. 
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آزادی شان محدود می شود و اين حد دموكراسی است. لذا امام با ارايه يك مبنای مشخص 
و لازم )يعنی شرع مقدس و قوانين جمهوری اسلامی(، حدود آزادی های اجتماعی را برای 
همه تبيين می نمايند. طبعاً نبايد انتظار داشت كه رهبر انقلاب اسلامی، همه قيود و شرايط 
جزئی مرتبط را در قالب سخنرانی يا بيانيه  و پيام و... ارايه كند! اما مواضع امام پيرامون مسائل 
اسلامی، آن هم قبل از پيروزی انقلاب اسلامی، به اندازه ای است كه مدخل نويسان بريتانيكا 
نتوانند تأكيدات امام بر ارز ش های دينی در حكومت داری را امری عارضی و پسينی قلمداد 

نمايند. 
2. نويسندگان تلاش دارند همپای برخی نويســندگان مخالف انقلاب اسلامی، دوران 
اســتقرار جمهوری اســلامی را با تصدی گری صنفــی روحانيت در عرصه سياســت و 
حكومت داری گره بزنند حال آن كه اولاً امام خمينی در بدو ورود به ايران با تصدی پست های 
اجرايی توسط روحانيون مخالف بود  و مناصب مهم اجرايی دولت انتقالی را بر اساس پيشنهاد 
و اصرار شورای انقلاب، به جمعی از تكنوكرات های اسلامی طرفدار غرب )خصوصاً امريكا( 

واگذار نمود و ظرفيت سياسی خود را در مرتبه اعلی به نمايش گذاشت. 
لذا در واكاوی اين تعبير كه »روحانيون شيعه ايران به صورت گسترده تدوين سياست های 
حكومتی را به دست گرفتند« می توان چنين گفت: اولاً اگر روحانيت شيعه در عرصه حكمرانی 
بر رأس هرم سياست گذاری نزديك شده، امری است كه به خواست مردم و در فرآيندی 
كاملًا دموكراتيك به وقوع پيوست و لذا نقدی بدان وارد نيست. ثانياً در همه ادوار جمهوری 
اسلامی، افرادی از غيرروحانيان در عالی ترين مناصب اجرايی و سياست گذاری حضور داشته 
و از اين رو، راه برای هيچ طيفی كه در چهارچوب قانون اساسی و شريعت شيعی فعاليت نمايد، 

بسته نيست تا تلقی انحصارگرايی به ذهن خطور كند. 
دادگاه های انقلاب و برخورد با مخالفان سياسی 

در بخشی از مدخل با تعابيری به غايت خارج از انصاف و ناسازگار با مستندات تاريخی 
نوشته اند: 

در ابتدا رژيم وی در جهت خونخواهی سياسی، صدها نفر از افرادی كه 
برای رژيم شاه كار كرده بودند را اعدام كرد. پس از آن مخالفت های داخلی 
باقی مانده، سركوب شد، اعضای آن مخالفت ها به طور سيستماتيك زندانی 
و يا كشته شدند. زنان ايرانی مجبور به پوشــيدن حجاب بودند، موسيقی 
غربی و الكل ممنوع بود و مجازات های تجويزشــده توسط قانون اسلامی 

جايگزين شدند. 
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نقد و بررسی 
1. در اين فراز مطالبی به غايت غيرعلمی نگارش يافته كه متن مدخل را به محتوای يك 
بيانيه سياسی تقليل داده است. از آن جمله نوشته شده، جمهوری اسلامی با هدف »خونخواهی 
سياسی«، »صدها نفر« را صرفاً برای اينكه »برای رژيم شــاه كار كرده بودند«، اعدام كرده 

است! 
معلوم نيست با كدام مستند تاريخی چنين مدعای گزاف و بی راهی مطرح شده است كه 

نظام اسلامی افراد را صرفاً به جرم كارگزاری رژيم شاه، اعدام كرده است! 
آيا به گمان نويسندگان مدخل، اگر كارگزاران يك رژيم سياسی در قتل عام مردم مظلوم 
و بی گناه مشاركت يا مباشرت مستقيم داشته باشند، مجرم نيستند؟ آيا كسانی كه در طی 
چند دهه، با اتكا به انواع روش های غيرقانونی و غيرشرعی، به سرقت اموال عمومی و تجميع 
مال نامشروع مشغول بوده اند، نبايد بعد از استقرار نظام اسلامی، مورد تعقيب قضايی قرار 
می گرفتند؟ متجاوزان به حريم شخصی و عفت عمومی چطور؟ اگر اين قبيل عناوين مجرمانه 
و شنيع، قابل رديابی قضايی نباشد، اساساً فلسفه حقوق برای چيست؟ چرا دستگاه قضايی در 
يك نظام سياسی بايد وجود داشته باشد؟ آيا اگر جمهوری اسلامی خيل مجرمان غربگرای 
درباری را بدون تعقيب و مجازات به خود وامی گذارد، مردمی كه نزديك به دو دهه تمام، 
از جان و مال خود در جهت پيروزی اين نهضت دينی ايثار كرده بودند و انتظار اقامه عدالت 
را داشتند، چه واكنشی بروز می دادند؟ آيا اين مجرمان و بعضاً جانيان بالفطره، كه دستشان 
تا مرفق در خون و مال مردم مظلوم آلوده بود، به ادامه جرم و جنايت مشغول نمی شدند؟ 
از همه اينها كه بگذريم، در نظام های سياسی مطلوب نويسندگان بريتانيكا، با مخالفان نظام 
سياسی كه با اساس نظام درگير و در تدارك براندازی هستند، چه برخوردی می شود؟ با 
بانيان رفتارهای تروريستی و عاملان كشــتار عمومی مردم، چگونه برخورد می شود؟ آيا 
مجازات اينان را مصداق خونخواهی سياسی تلقی می كنند يا اجرای عدالت و دفاع از حقوق 

مردم و استيفای مصالح عمومی لقب می دهند؟ 
2. جز يك مورد كه به دســت آقای خلخالی و در محل اقامت امام اجرای حكم صورت 
گرفت، در ساير موارد با تأكيد امام خمينی، افراد بعد از برگزاری دادگاه و حضور اصحاب 
رسانه و پس از محرز شدن جرايم، محكوم و مجازات می شدند؛ مگر موارد خاص كه برخلاف 
رويه حقوقی مطلوب رهبری نظام، و بر اساس اشتباهات فردی )كه در همه انقلاب ها رايج 
بوده( صورت گرفته اســت كه از كم و كيف اين موارد خاص و خلاف روال نيز جمع بندی 
دقيقی در دست نيست و روايت های موجود نيز نوعاً در فضای سياه نمايی و سياست زدگی 
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توليد شده است. گذشته از روايت های مخدوش معاندان، 
گاه روايت های تاريخی داخل كشور نيز مشوب و مغلوط 
است؛ چنان كه شــخص آقای خلخالی در خاطرات خود 
مطالب غلوآميز و بعضاً كاملًا نادرستی در مورد عملكرد 

دادگاه های انقلاب اسلامی ارايه كرده است.1 
3. به نظر می رسد منظور اصلی از عبارت فوق، تعريض 
به عملكرد آقای خلخالی در دادگاه انقلاب باشد كه در اين 

مورد نيز نكات مهمی قابل ذكر است: 
اولاً بعد از تعرض يكی از سران زندانی رژيم به مأمور نگهبان خود )كه نزديك بود او را از 
پای درآورد(، بحث ضرورت محاكمه اين جنايتكاران در ميان حلقه نزديكان امام مطرح شد 

و تنها كسی كه برای پذيرش اين مأموريت پيشقدم شد، آقای خلخالی بود. 
ثانياً در مورد شخص مرحوم خلخالی نيز بايد گفت احكام او به پشتوانه فقاهت و اجتهاد وی 
صادر می شد و از اين مسير مشروعيت می يافت و جالب آنكه ايشان گرچه از شاگردان امام 

بوده  اما از ايشان اجازه اجتهاد نداشت.2 
ثالثاً امام خمينی با دقت تاريخی و درايت كامل در حكم مرحوم خلخالی عبارتی آورده اند 
كه پاسخی محكم است به تاريخ؛ و مسئوليت اقدامات دادگاه ها را رأساً متوجه شخص قاضی 
شرع می كند و نه انقلاب اسلامی و امام خمينی. ايشان در حكم آقای خلخالی چنين نوشته اند: 

بسمه تعالی 
26 ع1 99]5 اسفند 1357[ 

جناب حجت الاسلام آقای حاج شيخ صادق خلخالی- دامت افاضاته 
به جنابعالی مأموريت داده می شــود تا در دادگاهی كه برای محاكمه 

1. به عنوان نمونه او در خاطرات خود در ذيل عنوان »فهرســت برخی از اعدامی ها با تصاويرشان« از »جواد 
ذبيحی« )شماره 47( نام می برد و تصاوير او را به عنوان يكی از اعدامی ها درج می كند؛ حال آنكه ذبيحی هرگز اعدام 
نشد بلكه پس از محكوميت و دو سال حبس، آزاد شد و بعداً توســط يك گروه خودسر به نام »شاهين« به دلايل 
نامعلومی ترور شد. با وجود اين آقای خلخالی در ليســتی كه ارايه می دهد، ذبيحی را در جرگه اعدامی های اوليه 
قلمداد می كند و چنين می نويسد: »اولين افرادی كه در شب 24بهمن1357 حكم اعدام شان را در مدرسه رفاه در 
تشكيل اولين جلسه دادگاه پس از انتصاب به عنوان حاكم شــرع دادگاه های انقلاب صادر كرده ام و در پشت بام 

مدرسه رفاه به جوخه اعدام سپرده شده اند.« 
رك: ايام انزوا )خاطرات آيت الله خلخالی(، تهران، سايه، 1389، ج2، ص309 و 322-323. 

2. تنها مستمســك او در اين جهت كه به امام نســبت داده، نقل قول از شهيد ســيد مصطفی خمينی مبنی بر 
حاشيه نگاری بر عروه است كه خود ادعا كرده امام آن را  دليلی بر اجتهادش دانسته كه البته در ساير منابع تأييد 
نشده است و با توجه به سيره امام بعيد به نظر می رســد با چنين روالی بخواهند احراز اجتهاد نمايند! والله العالم. 
خلخالی گفته: »امام فرمود: مصطفی گفته بود كه شما حاشيه عروه را هم نوشته ايد و مجتهد هستيد.« رك: ايام انزوا، 

تهران، سايه، 1384، ج1، ص291. 

مسائل  پیرامون  امام  مواضع 
اسلامی، آن هم قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی، به اندازه ای است 
که مدخل نویسان بریتانیکا نتوانند 
تأکیدات امام بر ارز ش های دینی 
در حکومت داری را امری عارضی 

و پسینی قلمداد نمایند
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متهمين و زندانيان تشكيل می شود، حضور به هم رسانده و پس از تماميت 
مقدمات محاكمه، با موازين شــرعيه حكم شــرعی صادر كنيد. روح الله 

الموسوي الخمينی 1 
تأكيد امام خمينی در اين متن بر »صدور حكم شرعی بر اساس موازين شرعيه« و پس از 
»تماميت مقدمات محاكمه« است. مسئله مهمی كه در هيچ كدام از انقلاب های جهان به 
چشم نمی خورد و نشان از آن دارد كه انقلاب اسلامی و رهبری آن، نه تنها بنای بر برخورد 
سياسی با مخالفان نداشته، كه محاكمه سران جنايتكار پهلوی را نيز بر اساس ضوابط شرعی 
و قانونی دنبال می كرده است. صد البته خطای انسانی و برخورد سليقه ای افراد، منتفی نيست 
و ممكن است در گوشه و كنار، اقداماتی برخلاف رويه صورت گرفته باشد كه در هر نظام 
حقوقی ديگری نيز اين ميزان از خطا پذيرفته است و نمی توان از آن به عنوان يك انحراف 

قضايی سيستماتيك ياد كرد. 
در تأييد اين ديدگاه، لازم به يادآوری اســت كه برخی از سران انقلاب اسلامی از جمله 
شهيدان مطهری2 و بهشتی، بيش از ســاير منتقدان دادگاه های انقلاب اسلامی، به برخی 
اقدامات اين جريان انتقاد وارد كرده، در مدت كوتاهی با موافقت امام خمينی، روند محاكمات 
در دادگاه های انقلاب را به طور كامــل تغيير دادند. ناهماهنگــی قضايی دولت موقت با 
دادگاه های انقلاب نيز در آشفته شدن فرآيند رسيدگی به جنايات سران رژيم تأثير مستقيم 
داشت و آزاد كردن بسياری از ضد انقلابيون سرشناس، جدای از اعتراض مردم، موجب 

فعال تر شدن ضدانقلاب گرديد.3 
بعد از بروز انتقادات به برخی عملكردها، مســئله محاكمات انقلابی و اعدام ها، كه چهره 
پيگير و شاخص آن خلخالی بود، به دستور امام متوقف گرديد و تحت نظارت شورای انقلاب 
قرار گرفت و بنا شد آيين نامه جديدی برای دادگاه ها تدوين شود.4 به پيشنهاد شهيد بهشتی 
مقرر شد كميسيونی مختلط از اعضای شــورا و نمايندگان دولت، آيين نامه مربوطه را در 
مدت  زمانی معين به وسيله حقوقدانان باصلاحيت تنظيم كنند و به دنبال آن امام خمينی 

1. صحيفه امام، ج 6، ص216. 
2. از جمله شهيد مطهری ضمن انتقاد از برخی اقدامات دادگاه ها و با توجه به پررنگ كردن نقش آقای صادق 
خلخالی در زمينه محاكمات و اعدام ها، معتقد بود: »تنها خلخالی نيســت. جوی است كه او هم آمادگی دارد. در 
روزنامه ها متن حكم، جوری تنظيم می شود كه عوامانه است و تعجب می كنم آنها قاضی هستند...« رك: صورت 

مذاكرات شورای انقلاب مورخ 26اسفند1357. 
3. تاريخ ايران پس از انقلاب اسلامی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1398، ج1، ص103. 

4. يحيی فوزی، تاريخ تحولات سياسی- اجتماعی پس از انقلاب، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 
1392، ج1، ص203. 
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در 23ارديبهشت1358 در پيامی خطاب به دادستان كل انقلاب اسلامی )مهدی هادوی(، 
محدوديت های زيادی را برای اجــرای احكام دادگاه های انقلاب ايجــاد كرد.1 در تاريخ 
27خرداد1358 آيين نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب به تصويب رسيد2 و از اين تاريخ به 
بعد محاكمات دادگاه های انقلاب، زير نظر شورای انقلاب و دولت موقت قرار گرفت. در اين 
فضا فرصت برای ايجاد بستر قانونی دادگاه ها از طريق شورای انقلاب فراهم آمد و شورا بعد 
از چند جلسه فشرده در 58/2/27 مصوبه ای را در خصوص شكل گيری قانونی اين دادگاه ها 
با صلاحيت های معين اعلام نمود. در واقع در اين دوره، شكل اوليه دادگاه های انقلاب كاملًا 
تغيير يافت و پس از آن محاكمات قضايی به صورت ساختارمند )با نظارت دولت موقت و 

شورای انقلاب(، انجام می گرفت.3 
با توجه به اينكه از هنگامه پيروزی انقلاب اسلامی تا نيمه دوم ارديبهشت 58 كه فرآيند 
محاكمات دادگاه انقلاب به صورتی كاملًا ســاختارمند درآمد و پس از آن شورای انقلاب 
و دادســتان كل انقلاب و بدنه دولت موقت بر روند محاكمات نظارت داشته اند، لذا محل 
اصلی مناقشه نويسندگان و ادعای كشتار صدها نفره مخالفان توسط نظام، قاعدتاً مربوط به 
بازه سه ماهه نخستين است. اكنون بايد از نويسندگان مدخل بريتانيكا پرسيد در اين مدت 
سه ماهه، چند نفر اعدام شده اند؟ تعداد مجموع اعدامی ها چه تناسبی با عدد نجومی مورد 
ادعای مدخل بريتانيكا دارد؟ چرا اسامی اين صدها نفر كه طبعاً با توجه به شانتاژ رسانه های 
معاند در سراسر جهان، اخبار محاكمه آنان به صورت گسترده مخابره شده، تاكنون منتشر 
نشده و به صورت غيرعلمی و مبتنی بر كلی گويی، به اتهام زنی عليه نظام اسلامی می پردازند؟ 
سؤال ديگر آن كه آيا همه محاكمات دادگاه های انقلاب، فاقد مقدمات حقوقی رايج بوده؟ به 
عنوان نمونه در مورد محاكمه هويدا، آيا جلسه علنی دادگاه با حضور اصحاب رسانه برگزار 
نشده؟ از اين گذشته، آيا اعدامی ها از نظر نويسندگان بريتانيكا مرتكب هيچ جرم و جنايتی 
نشده اند؟ با كدام مستند به تبرئه اين ســنخ متهمان پرداخته می شود در حالی كه اسناد 

1. متن پيام به شرح زير بود: 
»بسم الله الرحمن الرحيم

آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی
در غير از دو مورد زير:

1. كسی كه ثابت شود آدم كشته است؛
2. كسی كه فرمان كشتار عمومی داده است و يا مرتكب شكنجه ای شــده كه منجر به مرگ شده باشد، هيچ 
دادگاهی حق ندارد حكم اعدام صادر كند و نبايد اشخاص در غير از دو مورد مذكور اعدام شوند. تخلف از اين امر 

جرم است و موجب ثبوت قصاص.« رك: صحيفه امام، ج7، ص274. 
2. مجموعه قوانين سال 1358، دادگستری جمهوری اسلامی، روزنامه رسمی كشور، ص88. 

3. مجموعه قوانين سال 1359، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، ص92؛ فرهنگ نامه نهادهای انقلاب اسلامی، 
تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی،1387، ص57. 
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جنايات اغلب آنان در تاريخ ثبت شده و يكايك قابل 
بررسی علمی اســت. به نظر می رسد هنگام بررسی 
روند رخدادهای انقلاب اسلامی، منطق جرم و جزا در 

لسان نويسندگان بريتانيكا تغيير كرده است! 
ســياه نمايی عليه دادگاه انقــلاب و تبرئه برخی 
جنايتكاران نامدار عصر پهلوی، رويه رايجی اســت 
كه برخی نويســندگان غرب گــرا و غربی پيش از 
نويسندگان مدخل مورد نقد نيز به دفعات پيموده اند؛ 
به عنــوان نمونه عباس ميلانــي، در نگارش پروژه 
سفارشــی خود از زندگانــی هويدا، بــه ماجراي 
دادگاه هاي انقلاب وارد می شود و با اشاره به صدور حكم اعدام هويدا و به ادعاي او محاكمه 
هزاران نفر ديگر در اين دادگاه ها، به ترســيم چهره اي خشــن و غيرواقعي از امام خميني 
می پردازد و به طرز تعجب برانگيزی تمام اتهامات هويدا را با زبانی اديبانه و شاعرانه، تبرئه 
می سازد!1 جالب آن كه ميلانی نه تنها هويدا را از اتهامات مربوط به دوران نخست وزيری 
كه منجر به مشاركت در بسياری از جنايات شاه و ساواك شده بود، تبرئه ساخته، بلكه بر 
خرابكاری ها و رسوايی های دوران دانشــجويی او از جمله قاچاق در اروپا نيز به طرز بسيار 
پيش پاافتاده ای سرپوش می گذارد و به ضرب المثل ســياه نمايی عليه نظام اسلامی تبديل 

می شود.2 
4. در بخشی از مدخل نوشته اند: 

پس از آن مخالفت های داخلی باقی مانده، ســركوب شد، اعضای آن 
مخالفت ها به طور سيستماتيك زندانی و يا كشته شدند.

اين بخش از مدخل نيز به احتمال زياد به مجازات برخی ســازمان های تروريســتی و 
توطئه گر مانند ســازمان مجاهدين خلق و حزب توده اشاره دارد يا مواجهه نظام اسلامی با 
برخی گروه های تجزيه طلب مدنظر آنان بوده كه بحث و بررسی سوابق سياه آنان متضمن 

1. عباس ميلانی، معمای هويدا، تهران، اختران،1380، ص98-99. 
2. همان، ص120-126. 

امام   1357 15اسفند سخنرانی 
مخالفت جریان ها و شخصیت های 
روزنامه ها  برخی  و  غرب گرا 
)همچون کیهان( که در آن زمان 
گرایش چپ داشتند را برانگیخت 
لبته مردم متدین نیز به این  و ا
اعتراضات واکنش نشان دادند 
و به طور مثال مردم به حمایت 
از کلمات امام در لزوم رعایت 
حجاب به تظاهرات روبه روی 

دفتر کیهان پرداختند
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مقالات مبسوط مستقل است و در برخی منابع به تفصيل بدان پرداخته شده است.1 

مسئله حجاب در جمهوری اسلامی
نويســندگان مدخل با نگاهی يكســويه و بی ارتباط با روند تحولات تاريخی، تصويری 
غيرواقعی از اجرای قوانين اسلامی در ايران عصر انقلاب اسلامی ارايه داده و چنين نوشته اند: 
زنان ايرانی مجبور به پوشيدن حجاب بودند، موسيقی غربی و الكل ممنوع 

بود و مجازات های تجويزشده توسط قانون اسلامی جايگزين شدند. 
در نقد مطالب پيشين نكاتی قابل ذكر است: 

در ابتدا بايد گفت كه پديده شوم بی حجابی، اساساً يك پديده وارداتی است و ارتباطی با 
فرهنگ اصيل و نجيب ايرانی ندارد. بررســی خيانت ها و جنايت های فرهنگی غرب برای 
ترويج اين بيماری فرهنگی موضوع پژوهشی مستقل و البته ضروری است كه بدان اشاره ای 

گذرا خواهيم داشت. 
برای نمونه در بخشی از متن ســفرنامه هانری رنه دالمانی2ِ فرانسوی كه در عصر قاجار 
سفرهايی به ايران داشت، با اشاره ای واضح به نقش رسانه ها در تخريب فرهنگ حجاب و 

عفاف آمده است:
اخيراً در يك روزنامه فكاهی كه توســط مســلمانان در روسيه منتشر 
می گردد گراور بزرگی را مشاهده كردم كه شكل رنگين مضحكی داشت. در 
اين گراور يك زن ايرانی ديده می شد كه با روی پوشيده در كالسكه مجللی 
نشسته بود و جمعی از فراشان و نوكران پياده و سواره در جلو او افتاده بودند 
و به عابرين امر می كردند كه صورت خود را برگردانند و به كالسكه نگاه 
نكنند و تمام مردان حتی پسران كوچك هم روی خود را برگردانده و پشت 
به كالسكه كرده بودند، بعضی از مردان هم چشمان خود را بسته بودند و از 
همه مضحك تر سگی هم در پايين اين صورت ديده مي شد كه سر خود را 

1. برای اطلاع از روند شــكل گيری و فعاليت های خرابكارانه و فرجام حزب توده رك: جمعی از پژوهشگران 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی )به كوشش(، حزب توده: از شــكل گيری تا فروپاشي )1320-1368(، 

تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387. 
پيرامون ماجرای مجازات های سال 67 و روند تقابل جمهوری اسلامی با سازمان تروريستی منافقين نيز رك: 
سهراب مقدمی شهيدانی و محمدجواد فرج نژاد، روزگار قائم مقامی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب 

اسلامی، 1398. 
در مورد عملكرد گروه های تجزيه طلب و نوع مواجهه نظام اسلامی با آنان نيز رك: اصغر حيدری، انقلاب اسلامی 

و گروه های تجزيه طلب در ايران، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1393. 
2. Henry d’Allemagne.
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برگردانده بود تا چشمانش به كالسكه نيافتد. بديهی است كه تأثير اين نوع 
حملات بر ضد عقايد و عادات قديمی بيش از تأثير نطق و بيان خواهد بود و 

طولی نمی كشد كه به نتيجه مطلوب خواهد رسيد.1
پهلوی اول به صورت آشكارا با عفاف عمومی و حجاب اسلامی به  مبارزه برخاست و قانون 
ننگين اجباری شدن كشف حجاب را پياده كرد اما واضح و بديهی بود كه اين اقدام، سنخيتی 
با فرهنگ اصيل ايرانی ندارد و شكست خورد. از اين رو پهلوی دوم مجبور به عدم اجرای اين 
قانون ننگين شد و البته، پروژه عفت زدايی عمومی را به طرزی پيچيده و با تمركز بر فرهنگ 

و رسانه با جديت دنبال كرد.
مردم ايران با علم و اطلاع از ماهيت ضددينی رژيم پهلوی، به نهضت اسلامی كه به رهبری 
يك مرجع تقليد شيعی شكل گرفت، پيوستند و تا پيروزی، پای آن ايستادند و بعد از پيروزی 
نيز در تمام رفراندوم ها و انتخابات های سرنوشت ســاز، به ايده امام خمينی لبيك گفتند و 
جمهوری اسلامی را برگزيدند و به قانون اساسی با ماهيت اسلامی، رأی دادند. طبعاً در چنين 
وضعيتی، مسئله حجاب كه اصل آن از ضروريات فقه شيعه است، به صورت مفروضه همه 

اين انتخاب ها لحاظ شده است.
امروز جريانات انحرافی در ساحت رســانه و حتی در برخی محافل علمی بدون در نظر 
گرفتن واقعيات قطعی تاريخی، لزوم رعايت قانون اساســی را مورد خدشه قرار می دهند و 
پشتوانه های اجتماعی و حقوقی آن را زير سؤال می برند اما در مقابل بايد گفت تأكيد حاكميت 
دينی بر مسئله حجاب، از يك سو متكی به پشتوانه  حقوقی مستحكم است و از ديگرسو، مورد 
مطالبه اكثريت قاطع جامعه ايرانی كه نظام دينی را برگزيده بودند، می باشد؛ لذا دوگانه سازی 

كاذب در اين قبيل امور، نه با واقعيت سازگار است و نه منطق علمی و حقوقی دارد. 
مرور روند تاريخی قانونی شدن حجاب در ايران نشان می دهد كه برخلاف القائات ناپخته 
و ناصحيح نويسندگان بريتانيكا، مسئله حجاب در روندی طبيعی، به قانون تبديل شده است 

نه آن كه محصول تصميمات آنی ناشی از تحولات انقلابی باشد. 
با نگاهی به متون حقوقی جمهوری اسلامی مشخص می شود كه تا 5مهر1360 هيچ قانون 
جزئی يا كلی در خصوص حجاب وجود ندارد. البته ريشه های قانون گذاری در كلام رهبر 

1. هانری رنه دالمانی، سفرنامه از خراسان تا بختياری، ترجمه علی فره وشی، تهران، اميركبير، 1335، ص295-
.294
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انقلاب اسلامی وجود داشت.1
سخنرانی 15اســفند1357 امام مخالفت جريان ها و شــخصيت های غرب گرا و برخی 
روزنامه ها )همچون كيهان( كه در آن زمان گرايش چپ داشتند را برانگيخت و البته مردم 
متدين نيز به اين اعتراضات واكنش نشان دادند و به طور مثال مردم به حمايت از كلمات 
امام در لزوم رعايت حجاب به تظاهرات روبه روی دفتر كيهان پرداختند.2 اين اعتراضات و 
طرفداری ها ادامه داشت و البته در شرايط پرالتهاب ابتدای انقلاب زمينه ای مناسب برای 
گروه های مشكوك پديد آورد تا با تعرض به زنان زمينه بدنامی نظام اسلامی را فراهم كنند. 

امام خمينی در تاريخ 13تير1359 در پاسخ به يك سؤال فرمودند: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

  ]  امام خمينی رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران در پاسخ 
استعلام در مورد   تعرض عده ای از افراد ناآگاه و احياناً ضدانقلاب، به بانوان 

بی حجاب دستوری به اين شرح صادر فرمودند:  [  
ممكن است تعرض به زن ها در خيابان و كوچه و بازار، از ناحيه منحرفين 
و مخالفين انقلاب باشــد. از اين جهت، كسی حق تعرض ندارد و اين گونه 
دخالت ها برای مسلمان ها حرام است، و بايد پليس و كميته ها از اين گونه 

جريانات جلوگيری كنند.3
مباحث در خصوص قانون شدن حجاب تا ســال 1360 ادامه يافت تا اين  كه در تاريخ 
15فروردين1360 بخشــنامه ای از طرف نخســت وزير وقت به كليــه وزارت خانه ها و 

1. ايشان در تاريخ 7دی1357 در نوفل لوشاتو و در مصاحبه با كرككروفت )اســتاد دانشگاه روتكرز امريكا( 
فرمودند: 

»در اسلام زن بايد حجاب داشته     باشد، ولی لازم نيست كه چادر باشد. بلكه زن می تواند هر لباسی را كه حجابش 
را به     وجود آورد اختيار كند. ما نمی توانيم و اسلام نمی خواهد كه زن به عنوان يك شیء و     يك عروسك در دست 
ما باشد. اسلام می خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از او     انسانی جدی و كارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمی دهيم تا 

زنان فقط شيئی برای مردان و     آلت هوسرانی باشند.« رك: صحيفه امام، ج5، ص294. 
همچنين در 15اسفند1357 نيز با تأكيد بر رعايت شئونات اسلامی نســبت به وضعيت وزارت خانه و اماكن 

دولتی اعتراض نمودند: 
 »الان وزارتخانه ها- اين را می گويم كه به دولت برسد، آن طوری كه برای من نقل  می كنند- باز همان صورت 
زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامی نبايد در آن معصيت     بشود. در وزارتخانه های اسلامی نبايد زن های لخت 
بيايند؛ زن ها بروند اما با حجاب باشند.     مانعی ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات 
شرعی     باشند. نبايد در آنجا ظرف طلا و نقره- كه به نص اسلام حرام است- استعمال بشود.« رك: صحيفه امام، 

ج6، ص329. 
2. كيهان، 20اسفند1357، ص2. 
3. صحيفه امام، ج12، ص502.  
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ســازمان های دولتی صادر شــد.1 بعد از اين اتفاق، 
تحولات حقوقی و قانونی در زمينه حجا در بخش های 
مختلف نظام جمهوری اســلامی )دســتگاه اجرايی، 
قضايی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و...( پيگيری شد 
كه هر نوع قضاوت در مورد عملكرد نظام در مسئله 
حجاب، بدون مطالعه اين رخدادهــا، ناقص خواهد 
بود. نگاهی جامــع و فراگير به رويكردهای حاكميتی 
جمهوری اسلامی به مسئله حجاب، نشان از آن دارد 
كه مواجهه با اين مقوله، در فضايی گفتمانی، فرهنگی و حقوقی پيش رفته است و طبعاً نخبگان 
برآمده از آراء عمومی متكفل رقم زدن تمام تصميمات اساسی در اين عرصه بوده اند؛ فارغ 
از هر نگاهی كه به نتايج آن داشته باشيم. مرور پيشينه وضع قوانين مرتبط با حجاب، نشان 

1. متن اين بخش نامه به شرح ذيل است: 
»مردم يعنی شــما و برادران و خواهران شــما كه با فريادهای خالصانه خود تحقــق آرمان های خويش را در 
چهارچوب جمهوری اسلامی خواستار شــدند. در همين حال برادر و خواهر، فرزند رزمنده شما كاركنان دولت و 
خدمتگزاران ملت برای حفظ جمهوری اسلامی بهترين سرمايه خويش يعنی حيات خود را تقديم می كنند و شكل 
و محتوای جمهوری اسلامی را به صورت امانت به دست تو و من می سپارند. بنابراين به عنوان پاسداری از خون 

شهدای انقلاب و نيز پاسخ متناسب به فرياد ملت كه كارفرمای واقعی ما هستند موارد ذيل را خواستارم: 
...3. خواهران عزيز رعايت فرهنگ انقلاب را كه پوشش اسلامی، سادگی است جداً رعايت نمايند. 

وزرا و مسئولين ملزم به اجرای دقيق مواد اين بخش نامه هستند، بديهی است اين خدمتگزار كوچك نمی تواند 
از متخلفين صرف نظر كند كه اين امانت ملت اســت و تخلف از آن برای هر كس خيانت به امانت می باشد و نيز 
خدمت گزاران صديق به مردم مورد تشويق مناسب قرار خواهند گرفت.« )مهناز بادران، مجموعه قوانين و مقررات 
مرتبط با عفاف و حجاب، تهران، شــورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، 1397، ص102( همچنين مطابق با 
»قانون بازسازی نيروی انسانی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت«؛ ماده 14، مصوب 5مهر1360 
اعمال خلاف اخلاق عمومی جرم محسوب شد و مطابق با ماده 18 اين قانون عدم رعايت حجاب اسلامی، عملی 

خلاف اخلاق عمومی محسوب شد: 
»فصل دوم- انواع جرائم و خطاها 

 ماده 14- جرائم و خطاها كه در اين قانون مطرح است چهار قسم است: 
1. جرائم سياسی و نظامی

2. جرائم مالی و اداری
3. تخلف های انضباطی

4. اعمال خلاف اخلاق عمومی
 ماده 18- اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارت است از: 

1. اعمال منافی عفت عمومی
2. تجاهر به فسق و فجور

3. استعمال مشروبات الكلی و مواد مخدر
4. اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلی

5. عدم رعايت حجاب اسلامی
6. نشر و توزيع نوارهای مبتذل و يا عكس های مستهجن و صور قبيحه.« 

همچنين مجلس شورای اسلامی 17تير1361 با تصويب »قانون خط مشی كلی و اصول برنامه های سازمان صدا 
و سيمای جمهوری اسلامی ايران« زمينه پيش گيری از ترويج بی حجابی را فراهم نمود:       

در مورد بنای حرم امام خمینی 
مختلفی  نظرهای  و  نقد  اما 
مطرح شده و از سال ها پیش از 
افتتاح آن، پیش بینی می شد که 
ساخت چنین بنای مجللی مورد 
سوءاستفاده معاندان و دلسردی 
قرار  مستضعفان  و  محرومین 
گیرد و اکنون می بینیم در این 

مدخل چنین شده است
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از اهتمام ويژه حاكميت به مديريت مسئله حجاب از طريق مجاری حقوقی دارد.1 مهم ترين 
مصوبات قانونی مرتبط با مسئله حجاب به قرار ذيل می باشد:  

قانون بازســازی نيروی انســانی مؤسســات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت 
)1360/7/5(،2 قانون مطبوعات )1364/12/22(،3 قانون مقررات انتظامی هيأت علمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی كشور )1364/12/22(،4 تصويب »قانون 
نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايی كه استفاده از آنها در ملأعام 
خلاف شرع اســت يا عفت عمومی را جريحه دار می كند.« )1365/12/28(،5 آئين نامه 
حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی )1366/5/6(،6 
رعايت حجاب اســلامی در محيط كليه دستگاه های اجرايی- بخشــنامه نخست وزيری 
)1368/9/25(، 7 ابلاغيه رعايت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محيط كار قوه قضائيه 

    »ماده 19- در كليه برنامه ها به ويژه اخبار، مسائلی كه حاوی نكات زير باشد، قابل پخش نيست. 
 الف. جزء اسرار نظامی، سياسی، اقتصادی كشور محسوب شود و يا بر اثر انتشار مورد سوءاستفاده دشمن قرار 

گيرد. 
ب. تهمت به نهادها و ارگان های رسمی كشور و گروه ها و جمعيت ها و احزابی باشد كه طبق قانون احزاب فعاليت 

آنها قانونی است. 
ج. پخش آن موجب فســاد اخلاق و هتك حرمت جامعه گردد » ان الذين يحبون ان تشــيع الفاحشه فی الذين 

آمنوا...«)سوره نور، آيه19( 
با تصويب قانون مجازات اسلامی 15مرداد1362، و تبصره ماده 102 بی حجابی در معابر و انظار عمومی جرم 

محسوب شد: 
 »ماده 102- هر كس علناً در انظار و اماكن عمومــی و معابر تظاهر به عمل حرامی نمايد علاوه بر كيفر عمل تا 
74 ضربه شلاق محكوم می گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس عمل دارای كيفر نمی باشد ولی عفت 

عمومی را جريحه دار نمايد، فقط تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد.
 تبصره- زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم 

خواهند شد.« و مطابق با ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 2خرداد1375: 
 »ماده 141- هر كس علناً در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نمايد، علاوه بر كيفر عمل به 
حبس از ده روز تا دو ماه يا تا )74(  ضربه شلاق محكوم می گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن 
عمل دارای كيفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جريحه دار نمايد فقط به  حبس از ده روز تا دو ماه يا تا )74( ضربه 

شلاق محكوم خواهد شد. 
 تبصره- زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه 
هزار تا پانصد هزار ريال جزای  نقدی محكوم خواهند شد.« رجوع شود به: سايت رسمی مركز پژوهش های مجلس، 

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92683  :سامانه قوانين
1. در برخی منابع، قوانين مرتبط با مسئله حجاب به نحو تفصيلی آمده است. به عنوان نمونه رك: مهناز بادران، 

مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب و اخلاق و عفت عمومی، همان. 
.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90230 :2. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

.https://qavanin.ir/Law/TreeText/83554 :3. سامانه ملی قوانين و مقررات جمهوری اسلامی
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/83384 :4. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/85610 :5. همان

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100899 :6. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131400 :7. رعايت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محيط كار
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)1368/9/25(،1 تكليف كليه وزارتخانه ها، ســازمان ها، مؤسســات شركت هاي دولتي و 
وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات وابسته به آنها به مراقبت كامل لزوم پوشش كاركنان 
و ارباب رجوع مطابق ضوابط اســلامي در محيط كليه دســتگاه ها )1369/2/9(،2 ابلاغيه 
قوه قضائيه: برخورد قاطع و اعمال اشــد مجازات درباره ترويج دهندگان فرهنگ منحط و 
مغاير با شئون اسلامی )1372/3/4(،3 قانون رسيدگی به تخلفات اداری )1372/9/7(،4 
قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پــرورش )1374/6/14(،5 تكميل آئين نامه 
انضباطی دانشجويان جمهوری اسلامی ايران )1374/6/14(،6 اصول و مبانی و روش های 
اجرايی گسترش فرهنگ عفاف )1376/11/14(،7 مصوبه راهبردهای گسترش فرهنگ 
عفاف )1384/5/4(،8 تدوين سياســت های ارتقای مشــاركت زنــان در آموزش عالی 
)1384/7/26(،9 قانون ساماندهی مد و لباس )1385/10/12(،10 مصوبه اختصاص مبلغ 
يك ميليارد ريال به منظور تحقق هدف ها و وظايف پيش بيني شده در قانون ساماندهي مد 
و لباس به وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامي )1386/7/29(،11 دستورالعمل صدور مجوز 
برپايی نمايشــگاه مد و لباس )1387/2/16(،12 آيين نامه اجرايی قانون ساماندهی مد و 
لباس )1387/4/9(،13 دســتورالعمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه/ جشنواره مد و لباس 
ايراني- اسلامي )اصلاحيه- مصوب 1388/3/9(،14 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
)1390/10/6(،15 مصوبه فرآيند و مرجع تدوين سند ملي مد و لباس )1399/4/25(،16 

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131400 :1. مركز پژوهش های مجلس
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/98691 :2. سامانه قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/131481 :3. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/83454 :4. سامانه ملی قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران

.https://qavanin.ir/Law/TreeText/83524 :5. همان
.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100401 :6. مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100556 :7. همان
.https://sccr.ir/pro/1416 :8. سايت رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی

.https://sccr.ir/pro/1636 :9. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/116447 :10. سامانه ملی قوانين و مقررات جمهوری اسلامی

.https://qavanin.ir/Law/TreeText/118326 :11. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/249684 :12. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/120488 :13. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/124021 :14. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/184860 :15. همان
.https://qavanin.ir/Law/TreeText/286994 :16. همان
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اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس )1400/11/13(.1 
اختلاف ميان موافقان و مخالفان قانونی شــدن حجاب از ابتدای انقلاب وجود داشت و 
جنجال برانگيز نيز بود. جريان های غرب گرا و غيراســلامی همچون مجاهدين خلق در رد 
قانونی شدن حجاب اطلاعيه صادر كردند.2 و برخی روزنامه های زاويه دار نيز به پروپاگاندا 
و بزرگ نمايی نسبت به تظاهرات بخشی از زنان تهرانی، به مناسبت 8مارس و برخی شعارها 
عليه قانونی شدن حجاب اسلامی پرداختند. البته در مقابل، مردم مسلمان ايران كه سخنان 
صريح امام خمينی نسبت به لزوم حفظ حجاب اسلامی در ادارات را شنيده بودند و مخالفت 
علنی اين روزنامه ها با كلام امام را می ديدند به اعتــراض و تجمع مقابل دفتر برخی از اين 
روزنامه ها پرداختند.3 از جمله مخالفين قانونی شــدن حجاب اسلامی سيمين دانشور بود 
كه يادداشت وی در تاريخ 19اسفند1357 در صفحه شــش روزنامه كيهان منتشر شد و 
26اسفند1357 جوابيه آن يادداشت كه به گفته كيهان نويسنده اش يك دانش آموز بود، در 
همان روزنامه و همان صفحه منتشر شد. مطالعه وصيت نامه شهدای هشت سال دفاع مقدس 
)كه شاخص و نمونه مناسبی از قشر متدين دهه شصت هستند( حاكی از فراوانی توصيه به 
حفظ حجاب است و اين مطلب بيان گر اين است كه لزوم حفظ حجاب اسلامی لااقل در بخش 

قابل توجهی از قشر متدين به عنوان يك ضرورت مطرح بوده است. 
امروز نيز همان خط انحرافی توسط برخی فراری های خارج از كشور و البته برخی مسئولين 
غرب زده دنبال می شود. به عنوان مثال سخنان معاونت امور زنان دولت حسن روحانی در 
مورد بازنگری در قانون عفاف و حجاب قابل ذكر است كه به شدت مورد استقبال رسانه های 

معاند همچون دويچه وله )27تير1396( و راديو فردا )27تير1396( قرار گرفت.   

صدور انقلاب 
در بخشی از مدخل در موضوع صدور انقلاب، چنين آمده است: 

رشته اصلی سياست خارجی خمينی، رها شدن كامل از جهت گيری شديد 
غربی شاه و پذيرش نگرش خصمانه و بی رحمانه نسبت به هر دو ابرقدرت، 
ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروی بود. علاوه بر اين، ايران سعی كرده 
است برند )تعريف خود( از احيای اسلام )اسلام احياشده( را به كشورهای 

همسايه مسلمان، به ويژه در ميان شيعيان آنها صادر كند. 

.https://qavanin.ir/Law/TreeText/296591 :1. همان
2. كيهان، 23اسفند1357. 
3. همان، 20اسفند1357. 
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نقد و بررسی
1. مسئله »صدور انقلاب« به نحو تلويحی مورد نقد نويســندگان بريتانيكا قرار گرفته 
است؛ در حالی كه اولاً حكومت های غربی چند دهه است كه برای بسط تئوری های سياسی 
خويش در اقصی نقاط جهان، مبالغ هنگفتی هزينه می كننــد و در موارد متعدد از ابزارهای 
نامشروع برای بسط سيطره گفتمانی و سياســی و فكری خويش بهره می برند كه هجوم و 
اشغال عراق و افغانستان از آخرين نمونه های آن است كه به ادعای واهی امريكايی ها برای 
صدور دموكراسی به اين كشورها، ريختن خون ميليون ها نفر مسلمان بی گناه را بر خود جايز 
شمرده اند! لذا چنين كسانی صلاحيت اظهارنظر و نقد صدور تئوری انقلاب اسلامی به ساير 

كشورها را ندارند. 
از اين گذشــته، ماهيت انقلاب اســلامی اقتضای آن دارد كه در حصار مليت و مذهب 
متوقف نيست لذا »استكبارستيزی« و » حمايت از مسلمانان و نهضت های آزادی بخش« از 
مسائل ذاتی اين نهضت دينی است كه از ابتدای نهضت تا استقرار نظام و بعد از آن، در گام 
نخست چهل ساله، همواره ادامه يافته و در گام دوم نيز با قوت استمرار خواهد يافت. چيز 
پنهانی نبوده و نيست، موضوع غيرقابل دفاعی هم نيست؛ چراكه استكبارستيزی را می توان 
صفت ذاتی انقلاب اسلامی به شــمار آورد؛ صفتی كه در صورت كنار گذاشتن آن، انقلاب 
اسلامی دست خوش دگرديسی هويتی خواهد شد. شــعار »نه شرقی، نه غربی« كه دال بر 
استكبارستيزی است، در بيان امام و مردم انقلابی ايران به  صورت مستمر تكرار می شد1 و 
ناديده گرفتن آن نشان دهنده بی اطلاعی نويسنده يا فاصله گرفتن تعمدی او از ادبيات امام 
و شعارهای مردم است. امام به صورت جدی پيگير تشــكيل جبهه مستضعفين در مقابل 

مستكبرين جهان بود و می فرمود: 
 هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران! بپاخيزيد و 
دست اتحاد به هم دهيد و از اسلام و مقدرات خود دفاع كنيد و از هياهوی 
قدرتمندان نهراســيد كه اين قرن به خواســت خداوند قادر، قرن غلبه 

مستضعفان بر مستكبران و حق بر باطل است.2 
امام از حزب مســتضعفين و وارث زمين شدن آنان ســخن رانده3 و هر گونه سازش با 

مستكبرين را منتفی می دانست و می فرمود: 
ســلامت و صلح جهان بســته به انقراض مستكبرين اســت؛ و تا اين 

1. صحيفه امام ج18، ص462.  
2. همان، ج5، ص457؛ ج7، ص292؛ ج11، ص133 و ج15، ص171.  

3. همان، ج9، ص280. 
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سلطه طلبان بی فرهنگ در زمين هستند، مستضعفين به ارث خود كه خدای 
تعالی به آنها عنايت فرموده است نمی رسند.1 

امام بر ضرورت نبرد مســتضعفين و مســتكبرين باور داشت و دســتور پرخاش عليه 
مستكبرين را صادر می  فرمود: 

ای مسلمانان جهان و ای مســتضعفان عالم! دست به دست هم دهيد و 
به خدای بزرگ رو  آوريد و به اســلام پناهنده شويد، و عليه مستكبران و 

متجاوزان به حقوق ملت ها پرخاش كنيد.2
موضوع »صدور انقلاب« كه از روش های دعوت به اســلام و مقاومت و از راه های حفظ 
نظام اســت، در نظر امام يكی از تاكتيك های مبارزاتی عليه مستكبرين است؛ چنان كه به 

فرموده ايشان: 
ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می كنيم؛ چراكه انقلاب ما اســلامی 
است و تا بانگ لا اله الا الله و محمدرسول الله بر تمام جهان طنين نيفكند مبارزه 

هست. و تا مبارزه در هر جای جهان عليه مستكبرين هست ما هستيم.3 
مسئله »حمايت از مســلمانان و نهضت های آزادی بخش« و لزوم تشكيل امت واحده 

اسلامی نيز از مبانی محوری انديشه سياسی امام است و ايشان در اين زمينه فرمودند: 
كشور ايران با تمام قدرتی كه دارد و با تمام قدرتی كه خواهد پيدا كرد 
ان شاء الله، هيچ گاه نظر به اين ندارد كه تجاوز به يك ملت ديگر و يك كشور 
ديگر هر چه ضعيف باشد بكند، بلكه پشتيبان آنهاست. قدرت  دارد، لكن 

قدرت  خودش را صرف  پشتيبانی از ساير مسلمين می كند.4 
دعوت به اسلام هم از داعيه های هميشگی امام بود كه تا پايان حيات خويش بر آن پای فشرد 
و با نامه الهی- سياسی به گورباچف نشان داد كه ابِايی از دعوت سران ابرقدرت ها نيز ندارد. 
برجسته كردن مسئله فلسطين و حمايت بی دريغ از مسلمانان بی دفاع فلسطين، تعيين روز جهانی 
قدس، مبارزه با رژيم صهيونيستی و غده سرطانی ناميدن آن، از اصول دينی برگرفته شده و مبنای 
حمايت از مسلمانان و جنبش های اسلامی می  باشد. كمك های رژيم پهلوی به اسرائيل از دلايل 
عمده مبارزه امام با اين رژيم بود.5 و اگر محققی مسئله فلسطين يا »صدور انقلاب« را از انديشه 

امام حذف كند، طبيعتاً درك درستی از انديشه امام ارايه نداده است. 

1. همان، ج12، ص144. 
2. همان، ج10، ص339. 
3. همان، ج12، ص148. 
4. همان، ج 15، ص442. 
5. همان، ج5، ص187. 
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ماجرای تسخير لانه جاسوسی
پيرامون مسئله تسخير لانه جاسوسی نيز در عبارتی كوتاه و جهت دار چنين نوشته اند:

خمينی حمله ناگهانی و ستيزه جويانه ايرانيان به سفارت امريكا در تهران 
)4نوامبر1979( را تأييد كرد و پرسنل ديپلماتيك امريكايی را بيش از يك 

سال به عنوان گروگان نگاه داشت. 
صحت سنجی مدعای نويسندگان بريتانيكا در ماجرای »تسخير لانه جاسوسی« كه از آن 
به عنوان »گروگانگيری پرسنل ديپلماتيك امريكايی« ياد كرده اند، نيازمند مرور تاريخی بر 

روند رخدادهای مرتبط با اين حادثه است. 
بازخوانی اين بخش از مدخل امام خمينی، ذهن را با اين سؤال مواجه می كند كه آيا جوانان 
انقلابی ايران، بدون دليل منطقی اقدام به تسخير اين مركز كردند؟ آيا حركت دانشجويان 
پيرو خط امام »اشغال سفارتخانه امريكا« بوده است يا تعبير »تسخير لانه جاسوسی« و تعابير 
مشابه بايد برای آن به كار رود كه از يك سو دليل اين اقدام را در خود مستتر دارد و از طرف 
ديگر، ادبيات رسمی نظام اسلامی در تمام سال های پيشين بوده است؟ آيا به نظر نويسنده، 

سفارت امريكا لانه جاسوسی نبوده است؟ 
نكته مهمی كه خود نشــانه ديگری از جهت دار نويسی است، عدم اشاره به دليل تسخير 
لانه جاسوسی است كه در نتيجه آن، چنين القا شده است كه دانشجويان انقلابی بدون دليل 
منطقی به اين اقدام دست زده اند. بهتر بود به دليل تسخير كه پناه دادن امريكا به شاه و امتناع 
از تحويل او به ايران بود و نيز نقش موسوی خويينی ها1 و عدم اطلاع اوليه امام از ماجرای اين 

تسخير نيز اشاره می شد.2 
اشــاره همراه با تعريض و كنايه به حمايت تمام عيار امام از اقدام دانشجويان خط امام از 
جهات مختلف قابل تحليل است و اگرچه نويسندگان بريتانيكا با اتكا به اين حمايت پسينی، به 
دنبال محكوم كردن امام هستند اما حمايت قاطع امام از تسخير لانه جاسوسی، امری مستدل 
و كاملًا قابل دفاع و از اقدامات تاريخی ايشان است كه در سايه مرور روند رخدادها، كاملًا 

روشن خواهد شد. 

1. برای اطلاع بيشتر از ماجرای تسخير لانه جاسوسی و نقش موسوی خويينی ها، رك: محمدرضا امينی، سراب 
سياست، قم، اشراق حكمت، 1390. 

2. امام خمينی در مورد عدم اطلاع از قصد اوليه دانشجويان تسخيركننده لانه جاسوسی، می فرمايد: »من احتمال 
نمی دادم كه آقای كارتر برخلاف همه موازين بين المللی عمل بكند و اينجا را مركز جاسوسی و مركز توطئه و مركز 
حكومت بر ملت قرار بدهد. ما حالا بعد از اينكه جوان های ما رفتند و شايد آنها روی اين احتمالات رفته باشند كه 

من نمی دانم كه  آنها روی چه احتمال رفتند و مورد تأييد همه ملت ما شده است «. )صحيفه امام، ج 11، ص82( 
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امام خمينی تسخير لانه جاسوسی را »يك انقلاب زيادتر از انقلاب اول« ناميدند1 و طی 
يك سخنرانی در 14آبان1358در قم به دفاع از آن پرداختند.2

پس از تسخير لانه  جاسوسی  امريكا توسط دانشجويان مســلمان پيرو خط امام، جيمی 
كارتر رئيس جمهــوری امريكا )احتمالاً با هماهنگی عوامــل داخلی، به خصوص چند عضو 
كابينه دولت موقت(،3 »رمزی كلارك« و »ويليــام ميلر« را برای ملاقات با امام خمينی به 
ايران اعزام داشت. در حالی كه نمايندگان اعزامی به تركيه رسيده بودند و خود را برای سفر 
به ايران آماده می كردند، پيام فوق الذكر حضرت امام صادر شد و آنان بدون اخذ نتيجه به 
امريكا بازگشتند. پيام كوتاه و مختصر حضرت امام بلافاصله در جهان و رسانه های گروهی 
بين المللی انعكاس گسترده و كم نظيری يافت. يادگار حضرت امام آقای سيد احمد خمينی 

در اين باره تصريح می كنند: 
حضرت امام به محض اطــلاع، اعلاميه ای صــادر فرمودند و در آن 
اطلاعيه هيأت امريكايی را نپذيرفتند و به همه اعضای شــورای انقلاب، 
هيأت دولت موقت و ساير مسئولين تذكر دادند كه هيچ كس حق ملاقات با 

1. صحيفه امام، ج10، ص493. 
2. همان، ص492. 

بخشی از سخنان امام به شرح ذيل است: 
»آن مركزی هم كه جوان های ما رفتنــد گرفتند- آن طور كه اطلاع دادند- مركز جاسوســی و مركز توطئه 
بوده است. امريكا توقع دارد كه شاه را ببرد به آنجا مشغول توطئه، پايگاهی هم اينجا برای توطئه درست كنند، و 
جوان های ما بنشينند و تماشا كنند. باز ريشه های فاسد به فعاليت افتاده بودند كه ما هم دخالتی بكنيم و جوان ها را 
بگوييم كه شما بيرون بياييد از آنجايی كه رفتند. جوان ها يك كاری كردند برای اينكه ديدند، آخر ناراحت كردند 
اين جوان ها را. يك شاهی كه در طول پنجاه سال اين مملكت را به غارت كشيده است و به چپاول برده است و داده 
است و داده خوردند و خودش خورده است، و بالاتر از اين، اين قدر قتل نفس كرده است، كشتار عمومی كرده است... 
توقع دارند كه يك كسی كه پنجاه سال به اين ملت آن طور كرده است و حالا امريكا با يك بهانه بي خود او را برده 
است نگه داشته در پناه خودش، و برايش وسايل آرامش تهيه كرده است، و به اسم مريض بودن يا به واقع مريض 
بودن- فرقی نمی كند- او را برده در آنجا و نگه داشته، و جوان های ما كه آنجا اظهار مخالفت می كنند، آنها را يا متفرق 
می كنند يا حبس می كنند. به همين دو، سه روز كه در آن مجسمه آزادی- كه يك دروغ شاخ داری است در امريكا، 
آزادی- جوان های ما رفتند به آنجا متوسل شدند و يك پارچه بستند به آنجا كه شاه را بايد بدهيد. پليس رفته و 
آنها را متفرق كرده و چند نفر از آنها را گرفته است. توقع اين هست كه جانیِ دستِ اول ما را ببرند آنجا نگه دارند و 
حمايت از او بكنند، و اينجا هم مركز توطئه درست كنند، و مركز پخش چيزهايی كه توطئه گری است درست بكنند، 
نمی دانم، همه چيزهايی كه می خواهند بكنند، بكنند و ملت ما و جوان های ما و جوان های دانشگاهی ما و جوان های 
روحانی ما بنشينند تماشا كنند تا خون اين صد هزار نفر تقريباً- يا كمتر و بيشتر- هدر برود، برای اينكه احترامی قائل 
بشوند به آقای كارتر و امثال اينها. توطئه ها نبايد باشد. البته اگر توطئه نبود، اگر اين خرابكاري ها نبود، اگر آن كار 
فاسد نبود، همه مردم آزادند در اينجا موجود باشند. اما وقتی توطئه هست در كار، وقتی كه آن طور كارهای فاسد 
انجام می گيرد، ناراحت می كند جوان های ما را. جوان ها توقع دارند در اين دنيا كه مملكتشان- كه اين قدر برايش 
زحمت كشيدند- دستشان باشد. وقتی می بينند توطئه است كه می خواهند كه دوباره برگردد به حال سابق و دوباره 

همه چيزشان به باد برود، نمی توانند بنشينند«. 
3. همان، ص504. 
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اين هيأت امريكايی را ندارد. نكته قابل توجه در اين اعلاميه آن است كه اين 
تنها اعلاميه حضرت امام است كه بدون »بسم الله الرحمن الرحيم« است 

همانند سوره برائت در قرآن كريم.1 
پيام امام به شــورای انقلاب و مســئولان دولتی مبنی بر »عدم ملاقــات با نمايندگان 
امريكا«، در تاريخ 16آبان1358، صادر شــد.2 در جای ديگر امام خمينی، ضمن يادآوری 
ســازش ناپذيری خود با رژيم شــاه در ابتدای نهضت، با رد هر نوع مذاكره با امريكايی ها، 
پيش شرط هر مذاكره ای را تحويل شاه، و دست برداشــتن از توطئه عليه ايران و همچنين 
انسانی شــدن روابط خصمانه دولت امريكا با مردم ايران برمی شمارند. ايشان ضمن اشاره 
به ريشه های تاريخی خيانت های امريكا، صراحتاً به طرح برخی مطالبات مهم ملت از جمله 

استرداد شاه پرداخته، امريكا را در موضع ضعف و انفعال قرار می دهد.3 
مقارنت استعفای دولت موقت با تسخير لانه جاسوســی، حركتی معنادار تلقی می شود 
كه ناظر به پيوند فكری اعضای نهضت آزادی با دولت امريكا و نشــانه اختلاف بنيادين با 

1. مجموعه آثار يادگار امام ح ج ت  الاس لام  وال م س ل م ي ن  ح اج  س ي د اح م د خ م ي ن ی ، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار 
امام خمينی ، عروج، 1385، ج2، ص41. 

2. صحيفه امام، ج 10، ص504. 
متن اين پيام تاريخی به قرار زير است: 

»از قرار اطلاع نمايندگان ويژه كارتر در راه ايران هستند و تصميم دارند به قم آمده و با اينجانب ملاقات نمايند. 
لهذا لازم می دانم متذكر شوم دولت امريكا كه با نگهداری شــاه، اعلام مخالفت آشكار با ايران را نموده است و از 
طرفی ديگر آن طور كه گفته شده است ســفارت امريكا در ايران محل جاسوسی دشمنان ما عليه نهضت مقدس 

اسلامی است، لذا ملاقات با من به هيچ وجه برای نمايندگان ويژه ممكن نيست و علاوه بر اين: 
1. اعضای شورای انقلاب اسلامی به هيچ وجه نبايد با آنان ملاقات نمايند. 

2. هيچ يك از مقامات مسئول حق ملاقات با آنان را ندارند. 
3. اگر چنانچه امريكا، شاه مخلوع- اين دشمن شــماره يك ملت عزيز ما- را به ايران تحويل دهد و دست از 
جاسوسی بر ضد نهضت ما بردارد، راه مذاكره در موضوع بعضی از روابطی كه به نفع ملت است باز می باشد. روح الله 

الموسوي الخمينی«. 
3. صحيفه امام، ج 11، ص16. 

در بخشی از سخنان امام چنين می خوانيم: 
»روابط اينها با همه جا داشتند، مركز جاسوسیِ شايد شرق بوده اينجا. اينجا را جای امنی برای خودشان درست 
كرده بودند. آقای »آريامهر« اينجا را تقديم كرده بود به اينها هر كاری بخواهند بكنند. مركز جاسوسی همه جا بوده، 
می گويند نه مخصوص به ايران بوده است، برای همه جا، اينجا مركزيت برای همه جا داشته است، و مركز توطئه 
برای همه جا بوده است. اين مركز را از اينجا كلكش را بكنند، و آن خائن را هم دست ما بدهند تا ]برای [ ما جای اين 
پيدا بشود كه حالا ما بنشينيم يك صحبتی بكنيم. در زمان محمدرضا- آن اوايل نهضت- دست و پا می كردند كه 
يك تفاهمی بشود. يكدفعه كه آمدند پيش ما كه می خواهيم كه مثلًا ملاقاتی، چيزی طرح بشود، من به ايشان گفتم 
كه »علمَ« هستش؛ ما وارد مذاكره نمی شويم. شما اول »علم« را كنار بگذاريد، بعد وارد مذاكره بشويم، ببينيم چه 
بگوييم. حالا هم تا اين مركز جاسوسی در اينجا بپاست، و تا آن خائن را كه آنجا بردند و آنجا هم يك مركز جاسوسی 
ديگر می خواهند درست بكنند و يك مركز توطئه ديگر می خواهند درست بكنند. تا آن آنجاست و اين اينجاست، 
جای صحبت نيست. نه من صحبت می كنم نه كس ديگر. وقتی اين دو تا از بين رفت، آن وقت بنشينيم ببينيم بايد 
چه بگوييم. ببينيم كه آيا رابطه ما، رابطه يك مظلوم با يك ظالم، يا قلُدُْر با يك مستضعف است. نه، ما ديگر رابطه ای 

نداريم، و اگر رابطه انسانی است، روابط انسانی با هيچ جا مانعی ندارد، و ما با ملت ها خوب هستيم.« 
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انديشه های سياسی امام و جامعه انقلابی ايران است. 
در متن اســتعفای مهندس بــازرگان، از »دخالت ها، 
مزاحمت ها، مخالفت ها و اختــلاف نظر ها« به عنوان 
عواملی كه »انجام وظايف محوله و ادامه مسئوليت را 
برای بازرگان و همكارانش غيرممكن ساخته« ياد شده 

است.1 
اعتــراض پردامنه فعــالان سياســی- اجتماعی و 
توده های انقلابی بــه ديدار برخــی از اعضای دولت 
موقت با برژينســكی- معاون امنيتــی كارتر- يكی از 
زمينه های تسخير لانه جاسوسی است كه در بيانيه ها 
و گفت وگوهای مطبوعاتی نيز نمود يافته است. مسعود 

بهنود از فعالان مطبوعاتی اصلاح طلب، در كتاب 275 روزِ بازرگان، ضمن اشاره به اين ديدار، 
بخشی از اعلاميه اعتراضی طلاب حوزه علميه قم در اعتراض به ملاقات جنجالی بازرگان-
برژينسكی را انعكاس داده است. اين اعلاميه در 13آبان58، و به امضای حوزه علميه قم، 
انتشار يافت و در آن، ضمن حمايت از تسخير سفارت امريكا، برای نخستين بار از آن به عنوان 
»لانه جاسوسی« تعبير شد. اين اعلاميه، ضمن اشــاره به موضع قاطع امام، به تقابل دو خط 
موازی در ايران می پردازد، و دولت موقت به عنوان نماد خط امريكا و در مقابل خط دشمنی 

با امريكا معرفی می شود. در بخشی از اين بيانيه آمده است: 
در اين هنگامه ناگهان جرس فرياد برمی دارد كه ملاقاتی با برژينسكی 
معاون امنيتی كارتر صورت گرفته و تازه متوجه می شويم كه بدون اجازه 
امام بوده است و دو خط به وجود می آيد؛ خط امريكا و خط دشمنی با امريكا.2 
در كتاب 275 روز بازرگان، از گفت وگوی مطبوعاتی دانشجويان تسخيركننده سفارت 
امريكا نيز گزارشی انعكاس يافته كه حاوی مطالب مهمی است. بر اساس مطالب طرح شده در 

1. متن اين اســتعفا كه منــدرج در روزنامه های كثيرالانتشــار روز 15آبان58 بوده اســت، در پی می آيد: 
»بسم الله الرحمن الرحيم. حضور محترم حضرت آيت الله العظمی روح الله الموسوی الخمينی! با كمال احترام معروض 
می دارد پيرو توضيحات مكرر و نظر به اينكه دخالت ها، مزاحمت هــا، مخالفت ها و اختلاف نظر ها، انجام وظايف 
محوله و ادامه مسئوليت را برای همكاران و اينجانب مدتی اســت غيرممكن ساخته و در شرايط تاريخی حساس 
حاضر نجات مملكت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت كلمه و وحدت مديريت ميسر نمی باشد، بدين وسيله 
استعفای خود را تقديم می دارد تا به نحوی كه مقتضی می دانند كليه امور را در فرمان رهبری بگيرند يا داوطلبانی را 
كه با آن ها هماهنگی وجود داشته باشد مأمور تشكيل دولت فرمايند. با عرض سلام و دعای توفيق. مهدی بازرگان، 

58/8/14«؛ مسعود بهنود، 275روزِ بازرگان، تهران، علم، 1388، ص804-805. 
2. همان، ص800. 

مسئله »صدور انقلاب« به نحو 
تلویحی مورد نقد نویسندگان 
بریتانیکا قرار گرفته است؛ در 
حالی که حکومت های غربی 
چند دهه است که برای بسط 
خویش  سیاسی  تئوری های 
در اقصی نقاط جهان، مبالغ 
هنگفتی هزینه می کنند و در 
ابزارهای  از  متعدد  موارد 
نامشروع برای بسط سیطره 
گفتمانی و سیاسی و فکری 

خویش بهره می برند
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اين گفت وگوی مطبوعاتی، دانشجويان تسخيركننده لانه جاسوسی می گويند كه فكر تسخير 
مربوط به مدت ها قبل بوده است ولی »مذاكرات دولت با هيئت امريكا و پيام امام«، كار آنها 

را تسريع كرده است.1 
معصومه ابتكار به ديدار بازرگان و برژينسكی اشاره می كند و به واكنش منفی مردمی نسبت 

به ارتباط سران دولت موقت با نمايندگان دولت امريكا در الجزاير، می پردازد و می نويسد: 
ملاقات الجزيره در 4آبان ماه1358 ميان زبيگينيف برژينسكی مشاور 
امنيت ملی جيمی كارتر و مهدی بازرگان و ابراهيم يزدی برگزار شــد.2 
بلافاصله پس از پخش خبر اين ملاقات در تهران، دو ميليون تظاهرات كننده 

خشمگين با شعار مرگ بر امريكا به خيابان ها ريختند.3 
آن گونه كه می خوانيد، مذاكرات اعضای دولت موقت با هيئت امريكايی به سرپرســتی 
برژينسكی، يكی از دلايل تسخير لانه جاسوسی عنوان شــده است. اقدام مشكوك دولت 
موقت در الغای يك طرفه قراردادهای اقتصادی-تســليحاتی ايران با امريكا، يكی ديگر از 
نشانه های پيوند فكری اعضای دولت موقت با دولت امريكاست. اين اقدام نسنجيده، بهانه ای 
برای استنكاف دولت امريكا از باز پس دادن مبالغ پيش پرداخت قراردادهای ايران گشت و 
تاكنون منشأ خسارت های مالی فراوان شده است. در اين زمينه، تاكنون موضع گيری روشنی 
از سوی وزير امورخارجه وقت دولت موقت- ابراهيم يزدی- صورت نگرفته است. در روز 
14آبان58 كه استعفای دولت موقت در همين روز اتفاق افتاده است، دولت موقت در آخرين 
اقدام مهم خود، »به پيشنهاد وزارت امور خارجه، همكاری با ايالات متحده امريكا را كه در 

14اسفند1337 منعقد شده بود، لغو كرد.«4 
در روز 14آبان و تنها يك روز پس از تسخير لانه جاسوسی، هيئت دولت ضمن تشكيل 
جلسه ای طولانی، تصميم به استعفا گرفت.5 خانم معصومه ابتكار از دانشجويان تسخيركننده 
لانه جاسوســی، در روايت مكتوبش از ماجرای تسخير، به رابطه علنی كابينه دولت موقت 
با امريكا می پردازد و می گويد: »مهدی بازرگان كه دولت خود را به چاقويی بی دسته تشبيه 

1. همان، ص803. 
2. جيمز.ا.بيل، به نقل از شير و عقاب: روابط بدفرجام ايران و امريكا، ترجمه فروزنده برليان و ديگران، تهران، 

فاخته، 1371، ص294. 
3. معصومه ابتكار، تسخير: اولين روايت مكتوب از درون سفارت تسخير شده امريكا در تهران، تهران، اطلاعات، 

1379، ص100.         
4. همان. 

5. مسعود بهنود، همان، ص804. 
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كرد، رابطه علنی با امريكا برقرار نموده بود، آنها به خاطر سادگی بر باد رفتند.«1 وی در ادامه 
به نقل از جيمز بيل، می نويسد: »برخی از ميانه روها عقيده داشتند در شرايطی كه دشمنان 

كشور را محاصره كرده اند، حمايت امريكا بسيار مهم است.«2
معصومه ابتكار پس از تحليل مشی سياسی اعضای دولت موقت و اشاره به رابطه آنان با 

دولت امريكا، از اسناد اين ارتباط سخن به ميان می آورد.3 
در برخی منابع معتبر می خوانيم كه بنی صدر نيز همانند ســران دولت موقت، عملكرد 
دانشجويان را زير سؤال می برد و تلاش می كرد با همكاری قطب زاده، به هر قيمت ممكن، 
گروگان ها را تحت نظارت دولت قرار دهد و ســپس زمينه آزادی آنــان را فراهم كند.4 
معصومه ابتكار در خصوص عملكرد بنی صدر در زمينه آزادی گروگان ها می گويد: »ما متقاعد 
شده بوديم بنی صدر فعالانه سعی می كند با اطرافيان كارتر معامله كند.«5 وی در جای ديگر با 
اشاره به روابط پنهانی بنی صدر با امريكايی ها می گويد: »احتمالاً تماس های مخفيانه بنی صدر 
با سازمان ســيا در ماه های بعد نيز ادامه يافت. همان طور كه اسناد سفارت نشان می داد، 

سازمان سيا در درازمدت نزديكی به بنی صدر را مثبت ارزيابی كرده بود.«6
توجه به مطالب مذكور نشــان می دهد كه تسخير لانه جاسوســی، بر اساس عملكرد 
خرابكارانه دولت امريكا در پناه دادن شــاه و پيگيری مذاكرات پنهانی با عناصر خودباخته 
داخلی و تبديل سفارتخانه به مركز جاسوســی و توطئه عليه انقلاب نوپای اسلامی صورت 
گرفته و از همه مهم تــر، اگرچه اين اقدام در ابتدای امر در محافل نخبگانی و دانشــجويی 
پی ريزی شده اما در ادامه از پشتوانه كاملًا مردمی برخوردار بوده است. لذا حمايت امام از 

1. معصومه ابتكار، همان، ص98. 
2. همان. 

3. ابتكار چنين نوشته است: 
»اكنون كه به گذشته می نگريم، دولت موقت را آميزه ای از محافظه كاران می يابيم. اين دولت ناگزير نمی توانست 
در برابر فشارها مقاومت كند و وظايف خود را به انجام برساند. آنها برخلاف روح انقلاب، زودتر از آنچه پيش بينی 
می شــد به تماس با امريكا و ســاير عناصر خارجی پرداختند. از جمله می توان به ملاقــات ابراهيم يزدی، وزير 
امورخارجه دولت موقت با مشاور امنيت ملی امريكا زبيگينيف برژينسكی در الجزيره اشاره كرد. بر اساس اسنادی 
كه بعدها در سفارت به دست آمد، مشخص شد افرادی مستقيماً در تماس های خارجی و حتی توطئه عليه نهادهای 

جوان انقلاب، شركت داشتند«. 
ابتكار با انتقاد از رويه غيرانقلابی دولت موقت، به اتكای فزاينده اعضای آن به دولت امريكا و بی اعتنايی شان به 
قدرت های مردمی می پردازد. وی معتقد است كه: »دولت موقت به جای اتكا به مردم و منابع بی پايان آن، سعی 
كرد با دشمنی كه بيش از همه از انقلاب ضرر و از بی ثباتی و تضعيف جمهوری جوان سود می كرد، به توافق برسد.« 

رك: همان، ص100. 
4. احمدرضا شــاه علی، انقلاب دوم: تسخير لانه جاسوســی امريكا، آثار و پيامدها، تهران، مركز اسناد انقلاب 
اسلامی، 1385، ص108 به نقل از: فاطمه نظری كهره، بنی صدر از ظهور تا ســقوط، تهران، مركز اسناد انقلاب 

اسلامی، 1391، ص225. 
5. معصومه ابتكار، همان، ص317. 

6. همان، ص318. 
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اين اقدام، كاملًا قابل دفاع و منطقی است و اگر ايشان چنين نمی كردند، شايد يكی از ابهامات 
تاريخی رقم می خورد. 

حرم امام
در مورد حرم امام نيز در عبارتی غيرعلمی و متضمن تعريض و طعنه، چنين نوشته اند: 

و گنبد طلايی و مجلل او در گورستان بهشت زهرا تهران، به حرمی برای 
حاميانش تبديل شد.

نقد و بررسی
در اين فراز كوتاه نيز دو نكته مهم وجود دارد؛ نخست اشاره به مجلل بودن حرم امام خمينی 
و ثانياً اعتراض و كنايه به تبديل شدن مرقد امام به عنوان حرم حاميان ايشان. پيرامون نكته 
نخست به تفصيل سخن خواهيم گفت اما در مورد نكته دوم گفتنی آن كه مرقد امام صرفاً 
به يك طيف خاص كه از آن به عنوان حاميان امام تعبير شده اختصاص ندارد و در حقيقت 
قاطبه مردم ايران و بلكه همه دوستداران امام و آزادی خواهان جهان، به اين مرقد شريف به 
عنوان نقطه الهام بخش همه جنبش های الهی و آزادی بخش می نگرند لذا تلاش نويسندگان 

بريتانيكا برای القای كاهش عظمت اين محل مقدس، بی نتيجه است. 
در مورد بنای حرم امام خمينی اما نقد و نظرهای مختلفی مطرح شــده و از سال ها پيش 
از افتتاح آن، پيش بينی می شد كه ســاخت چنين بنای مجللی مورد سوءاستفاده معاندان و 
دلسردی محرومين و مستضعفان قرار گيرد و اكنون می بينيم در اين مدخل چنين شده است. 
از آنجا كه حضرت امام رهبر يك انقلاب دينی است و حرم ايشان يك مكان مقدس است، 
توجه به مفاهيم دينی مرتبط با معماری، و تداعی معانی القايی از مشاهده سازه حرم مطهر، 
مسئله ای بسيار مهم است كه نبايد از پرداختن به آن در بخش مربوط به معرفی حرم امام 
غفلت كرد. نقدی كه پس از افتتاح سازه حرم در طيف گسترده ای از زائران و دوستداران 
حضرت امام مطرح شد، تجملات غيرضروری و معماری اشرافی حرم بود. اين نقدها وقتی 
به متوليان امر وارد می شد كه زائران، به زيارت امامی  آمده بودند كه ساده زيستی، يكی از 
شاخصه های شخصيتی بارز او در تمام عمر بوده است. امامی كه با تأسی به مولای متقيان، 
علی)ع(، تا واپسين روزهای حيات نورانی شان بر عهد با محرومين و بر سلوك ساده زيستی 
اســتوار بودند. با وجود اين، چگونه وقتی امام در تمام سال های حيات خود، ساده زيستی را 
مبنای انتخاب خانه و استفاده از امكانات زندگی قرار می دهند، حتی اجازه تكميل حسينيه 
جماران را نداده است، از ساخت حرمی مجلل و خارج از عرف كه تداعی كننده نوعی تجمل 
و اشرافيت ناسازگار با روحيه و سيره امام است، ناراضی نباشند. بديهی است توسعه حرم 
شريف امام و ايجاد امكانات مختلف به واسطه تشرف ميليونی زائران مزار ايشان، هيچ مورد 
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نظر و نقد نيست، چه اينكه حسينيه ايشان در جماران نيز در زمان حيات امام در جوار بيت 
شريف شان مورد رفت و آمد مردم بود. آنچه مورد نقد جدی است زيورآرايی و تجملات 
غيرضروری و زرق و برق هايی اســت كه اذهان زائران را با پرســش های جدی در مورد 

ناسازگاری اين سازه با سيره و سلوك امام مواجه می كند.
اين رويه غلط و مغاير با سيره و انديشــه امام موجب دل آزردگی و ناراحتی طيف های 
مختلف مردمی و موجب واكنش های منفی بسيار، به متوليان بازسازی حرم امام شده است 

كه در اين نوشته هيچ بازتابی از اين واكنش های منفی مردمی و نخبگانی مشاهده نمی شود.
امام در حكم اوليه  برای مصلای تهران در روز 23آبان1367 می نويسد: 

ان شاءالله در كنار ساختن مصلای تهران، در ساختن  بينش كفرستيزی 
مسلمانان موفق باشيد. ضمناً سادگی مصلا بايد يادآور سادگی محل عبادت 
مسلمانان صدر اسلام باشد. و شديداً از زرق و برق ساختمان های مساجد 
اسلام امريكايی جلوگيری شود. خداوند تمامی دست اندركاران برپاكننده 

مساجدالله را تأييد فرمايد.1 
در اين متن تاريخی، امام بر ســادگی تأكيد كرده و زرق و برق ها را مختص مساجد اسلام 
امريكايی معرفی كرده اند. مؤسســه حفظ آثار امام به عنوان سازندگان بنای جديد حرم امام، 
دقيقاً پا جای همان اسلام امريكايی گذاشته و حرمی خلاف شأن امام خمينی برای ايشان تدارك 
ديده اند. مسئله ای كه در هنگام افتتاح اين بنا، مورد نقد جدی طيف های مختلف از فعالان سياسی 

قرار گرفت.2 

1. صحيفه امام، ج 21، ص188-189. 
2. به عنوان نمونه مسيح مهاجری مديرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی و از نزديكان هاشمی رفسنجانی، در 

يادداشتی به تاريخ 28ارديبهشت1394 با عنوان »فاصله حرم تا فرهنگ امام خمينی« می نويسد: 
»فضای بسيار وسيع، سقف و پايه های بسيار مستحكم و ديوارهای ضخيم بتونی اطراف، چنان توجه مرا به خود 
جلب كرده بودند كه نتوانستم با حال عادی هميشگی مشغول زيارت شوم و بدون آن كه بفهمم چه كرده ام از همان 
مسير برگشتم و غرق در اين تفكر شدم كه آيا امام خمينی با اين هزينه كردن برای مقبره خود موافق است؟ در مسير 
رفت، به هتل، تالارها،  پاساژها، فروشگاه ها، گلدسته ها، گنبدهای كوچك و بزرگ و ساير ساخت وسازهای پرزرق و 
برق كه در مجموعه ای با عنوان حرم امام خمينی ساخته شده اند خيره شده بودم و بدون آن كه ذره ای ترديد كنم 
آنها را وصله های ناچسبی برای حرم امام خمينی يافته بودم، اما هنگامی كه آن تونل و آن فضای وسيع و پرهزينه 
زيرزمين را ديدم، غربتی وصف ناشدنی برای امام خمينی احســاس كردم كه تا آن روز، احساس نكرده بودم. در 
مسير بازگشت، تا زمانی كه به خانه رسيدم، نتوانستم خود را از سؤالی كه با آن درگير شده بودم رها كنم. فردای آن 
روز، آنچه ديده بودم را با يكی از دوستان مطرح كردم. او گفت طبقه بالای حرم را اگر ديده بودی چه می كردی؟« 

رك: جمهوری اسلامی، س36، ش10310، دوشنبه 28ارديبهشت1394، ص3. 
چند روز بعد محمدعلی انصاری سرپرست آستان امام خمينی و سرپرست مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، طی 
يادداشتی طولانی به مسيح مهاجری پاسخ داد: »جناب آقای مهاجری! به يقين حرم های ائمه و امام زادگان برجسته 
با همه رزق و برق و گنبد و گلدســته و رواق و ايوان های طلاكاری شده و ضريح های مرصع كه هر روز بر شكوه و 
عظمت آنان افزوده می شود نه تنها- آن گونه كه جنابعالی در نوشته تان القا كرده ايد- مايه غربت اهل بيت نيستند 
كه مايه عظمت و افتخار شيعيان و يكی از مهم ترين عوامل ماندگاری ياد و نام آنان می باشند. تصور نمی كنم ميان 
زندگی زاهدانه مولای متقيان كه به فرموده او شيعيان طاقت تحمل آن را ندارند با حرم مجلل او در نجف اشرف 
وصله ناچسبی وجود داشته باشد. من فكر می كنم مشــكل از اينجا سرچشمه می گيرد كه ما تصور كنيم حرم امام 
يعنی خانه امام در جماران و قم«.       
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نقدمتون،منابعوديدگاهها

   رك: »پاســخ محمدعلی انصاری به شبهه های مطرح شده درباره ســاخت حرم امام خمينی«، سايت 
http://www.khabaronline.ir :خبرآنلاين، دوشنبه 11خرداد1394- 14:25:46، به نشانی

يحيی نوريان كارشناسی ارشــد معماری در مقاله ای به نقد علمی بنای حرم امام خمينی پرداخت و چنين نوشت: 
»معماری جديد مرقــد امام خمينی)ره( يك معماری التقاطی ســت كه آميخته ای از معماری مســيحی، نگاره های 
اسلامی، عناصر ايران باستانی و يا عناصر ابداعی و دست آخر موتيف هايی شيعی را در كنار هم به نحوی غيراصولی و 
غيرهنرمندانه جمع كرده است. به اين ترتيب مانند هر معماری التقاطی ديگر ظرفيت آن را دارد كه در هر جزء خود 
ستودنی باشــد و در كلياتش انتقاد هر متخصصی را برانگيزد؛ هر چند به نظر می رسد به دليل فرمايش های گوناگون 
اوليای امر، چندان در اجرا هم موفق ظاهر نشده است. عمده تلاش در معماری اخير حرم امام را می توان معطوف به 
اشرافيت و استيلاطلبی مسئولين امر دانســت كه به نوعی با بديل های مسيحی عصر باروك تطابق دارد و با اشارات 
مستقيم رهبری در مورد خطر تحريف امام مستضعفين نيز بی ارتباط نيست. جالب توجه آنكه در آن دوران نيز اشراف 
و اربابان كليسای مسيحی فكر می كردند با تجمل و شكوه هر چه بيشــتر می توانند جايگاه اجتماعی خود را نزد مردم 

محكم تر كنند.
عمده تلاش در معماری اخير حرم امام را می توان معطوف به اشرافيت و استيلاطلبی مسئولين امر دانست كه به 
نوعی با بديل های مسيحی عصر باروك تطابق دارد و با اشارات مستقيم رهبری در مورد خطر تحريف امام مستضعفين 
نيز بی ارتباط نيست. جالب توجه آنكه در آن دوران نيز اشــراف و اربابان كليسای مسيحی فكر می كردند با تجمل و 
شكوه هر چه بيشتر می توانند جايگاه اجتماعی خود را نزد مردم محكم تر كنند.  فرار مسئولان امر از پاسخ گويی و چماق 
معماری ايرانی- اسلامی كه بر ســر منتقدان آورده اند چندان دور از ذهن نبود؛ اما شگفت آورتر آن است كه جريان 
متخصص معماری )شايد تنها به دليل نزديكی بيشــتر فكری با جريان مسئول امر( در مقابل اين حركت نادرست و 
غيراصولی موضع گيری روشنی نداشته اند. معماری اين گونه حرم امام آن گونه كه مسئول مستقيم امر گزارش می كند 
اصلًا يك ضرورت نبوده است بلكه بيشتر فرصتی تلقی شده است تا شخصيت و نگاه و آرمان امام توسط جريانی خاص 

مصادره به مطلوب و وارونه نمايان شود و يك پايگاه اشرافی خاص در نقطه ای مستعد برای جريانی خاص بنا شود.«
رك: يحيی نوريان، »طاق های رومی كليسا در تركيب چليپا!/ معماری جديد حرم امام)ره( چه ويژگی هايی دارد؟ 
http://www.fardanews.com/fa/news/423438 :تصاوير«، فردانيوز، تاريخ انتشار: 22خرداد1394؛ به نشانی +
روزنامه كيهان نيز در يادداشتی به قلم ايرج نظافتی به نقد حرم امام پرداخت: »اين روزها اگر راهتان به حرم مطهر 
امام خمينی)ره( افتاده باشد، حتماً خواهيد ديد كه ديگر از آن مرقد امام مستضعفين و پابرهنگان خبری نيست؛ بلكه 
با قصری باشكوه روبه رو می شويد كه نمی تواند نماد امام مبارز و مخالف كاخ نشين ها باشد. و ديگر از آن مرقد زيبای 
امام كه آجر آجرش با اشك و ماتم و اوج خلوص نيت مهندسان و معماران و كارگران و نجاران و آهنگران و... ساخته 
شده خبری نيست! ... اگر صريح تر بگوييم، ديگر نه در سايت جماران نيوز می شود امام خوبی ها را به خوبی شناخت 
و نه در مرقد ايشان، كه با معماری كاخ گونه قصر پادشــاهان را تداعی می كند! بلكه بايد امام را از شيوه های ديگری 

شناخت و زيارت كرد«. 
رك: ايرج نظافتی، »روح منی خمينی بت شكنی خمينی)نگاه(«، روزنامه كيهان، يكشنبه10خرداد1394، ص10. 

پژوهشگاه هنر و فرهنگ اسلامی حوزه هنری تهران، نشســتی پژوهشی با موضوع »زيبايی شناسی و مردم شناسی 
حرم امام خمينی)ره(« با حضور دكتر ابراهيم فياض )مردم شــناس(، دكتر محمد رجبی )تمدن پژوه(، حجت الاسلام 
رضا غلامی رئيس مركز پژوهش های علوم انسانی اســلامی صدرا، دكتر گودرزی )صاحب نظر معماری اسلامی( و 
دكتر وحيد يامين پور به عنوان مجری در روز 20خرداد1394 در سالن ســلمان هراتی حوزه هنری برگزار كرد. در 
اين نشست به طور تفصيلی به نقد و بررسی حرم امام خمينی پرداختند. دكتر فياض در اين جلسه گفت: »انقلاب امام 
انقلاب جهانی بود. تا چه حد جهانی بودن انقلاب امام و جهانی بودن شــخصيت امام در شهرسازی های شهر آفتاب 
اطراف مرقد امام تجلی پيدا كرده است؟ معماری و شهرسازی اطراف حرم امام فاجعه است. ما قاعدتاً بايد جهانی بودن 
امام را در شهرسازی و معماری اطراف امام ايجاد كنيم كه الان اين نيست. بايد يك شهر جهانی بسازيم. اين شهری كه 
مظهر انحطاط ماست، يعنی تهران را ببينيد، آيا شهر آفتاب قرار است كاستی های اين را جبران كند. نه فكر نمی كنم. 
من كه چيزی نديدم... سازندگان حرم امام خمينی آنچه ساخته اند معماری اش نه ربطی به شخصيت امام دارد و نه 
ربطی به انقلاب اسلامی دارد و نه ربطی به آينده ای كه انقلاب بايد بسازد دارد- چون گفتم كه اين معماری ها بايد در 
آينده كنش ساز باشد- و نه به آرمان ها و اميدهايی كه امام ايجاد كردند ربط دارد. مرقد امام در حال حاضر هيچ نسبتی 

هم نه با تهران و نه با شهرهای اطراف دارد.« 
رك: »گزارش تفصيلی نشست علمی زيبايی شناسی و مردم شناسی حرم مطهر امام خمينی)ره(«، 23خرداد1394، 

http://honarpajoohan.com :سايت باشگاه هنرپژوهان جوان، به آدرس


